
 
  

  
  

  قاعده جري و تطبيق در تجلّي جاودانگي قرآن
  

  ∗اصفهاني دكتر محمدعلي رضايي
  

  چكيده
قواعد تفسير از ديرباز در تفاسير و كتب علوم قـرآن فـريقين مطـرح بـوده                 

يكـي   ،ن در تفسير آيات   آاجراي  است كه   »  جري قاعدة«يكي از اين قواعد     . است
نويسنده بر آن اسـت كـه بـا         . استحيات و جاودانگي قرآن     از راهكارهاي تداوم    

 اين قاعـده را اثبـات       ،)ع(استفاده از دلايل عقلي، آيات قرآن و احاديث اهل بيت         
 مورد بررسي سـندي و دلالتـي       ،البته در اين راستا مستندات حديثي قاعده      . كند

 و كاربردهاي اين قاعده بـا       شده سپس مرز آن از قواعد همخوان جدا         ،قرار گرفته 
  .گشته استني و حديثي روشن هاي قرآ مثال
استفاده سنت    اهلهاي دانشمندان شيعه و      سنده در اين نوشتار از ديدگاه     ينو
  .اي مورد بررسي قرار دهد قاعده جري را به صورت مقارنهاست  تلاش نموده ،كرده

       تطبيق -3     جريقاعده  -2       قرآنجاودانگي  -1:  كليديهاي هواژ
  

  طرح مسأله. 1
هـا و      مكـان  ي جهاني براي همـة    ها و كتاب    ها و نسل     زمان ي جاويدان براي همة   ن كتاب قرآ

طور كـه بـر       همان ، بلكه آيات آن   ،شود  قيد زمان و مكان اسير نمي       در ، از اين رو   .هاست  ملت
 و ايـن مطلـب از       جاري اسـت  هاي ديگر نيز       بر مردم زمان   ،شود  مردم صدر اسلام تطبيق مي    

  .شود از آن ياد مي» جري و تطبيق «ة به نام قاعداي است كه طريق قاعده
 ، آن اجـراي ايـن قاعـده اسـت    حيـات قـرآن و تفـسير زنـدة        يكي از راهكارهـاي تـداوم       

  .)195 : ص،16 (طور كه در برخي احاديث به اين مطلب اشاره شده است همان
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   مفهوم شناسي و پيشينه.2
 مثل جريـان    ؛طول مكان است  در اصل به معناي حركت منظم و دقيق در          » جري «ةواژ

 ة البته بسياري از لغـويين واژ    .)77: ، ص 21(آب يا جريان كشتي در دريا يا جريان خورشيد          
، 1(انـد     دانسته» خلاف سكون « بلكه آن را     ،اند  نكرده» حركت در مكان  «را مقيد به    » جري«

  .)ماده جري
به طوري كه آن را     ست،  ااصل به معناي قراردادن چيزي بر چيز ديگر          در» تطبيق «ةواژ

 ة واژ، البته در احاديـث مربـوط بـه ايـن قاعـده         .)ها  همان(ديگر باشند    بپوشاند و مساوي يك   
» جري«است كه آن را از      » جري و تطبيق  « ولي نام مشهور اين قاعده       ،يافت نشد » تطبيق«

  .سازد جدا مي» بطن«به معناي 
 -22: صـص ،  10(مطـرح بـوده     ) ع( در احاديث اهل بيـت     ،اسلام  از صدر  »جري«قاعده  

  .نظران علوم قرآن قرار گرفته است ولي كمتر مورد توجه مفسران و صاحب ،)23
القواعـد الحـسان لتفـسير      در كتـاب    )  ق 1376م  (شيخ عبدالرحمن بن ناصـر الـسعدي        

اي جليـل و       به بخشي از اين قاعـده پرداختـه و آن را قاعـده             ، بيست و يكم   ة در قاعد  ،القرآن
 به تطبيق   ،به ميان نياورده است   » جري«نامي از عنوان    او هرچند    .كرده است عظيم معرفي   

 ل زمان اشاره كـرده اسـت      ي با حالات و مسا    ،اساس عرف و عادت    هاي ارشادي قرآن بر     آموزه
  .)79: ص، 6(

» جـري  « به قاعـدة   ،الميزاندر  ) ره(ييچون علامه طباطبا    هم ،البته برخي مفسران اخير   
بـه   نـد؛ ا از آن اسـتفاده نمـوده     و توضيح روايات تفـسيري       تفسير آيات    توجه ويژه كرده و در    

. ده اسـت  ش ـبار از اين قاعده نـام بـرده و از آن  اسـتفاده                 بيش از صد   الميزانطوري كه در    
  .)42- 41:صص، 1، ج17 (داند مي) ع(اصطلاحي برگرفته از كلام اهل بيتعلامه اين نام را 

 ائمـه   ةايـن شـيو   « :نويسند  قاعده مي اين  ، در تعريف    جريبعد از اشاره به روايات      ايشان  
 ،كننـد    قرآن را بر مواردي كه قابل انطباق با آن است تطبيـق مـي              ةاست كه آي  ) ع(اهل بيت 

  .»اگر چه خارج از مورد نزول آن باشد
 را كـه در احاديـث آمـده       ) ع(بر امـام علـي    » اهدنَا الصراَطَ المْستَقيم  «ايشان تطبيق آيه    

  .)42 -41: صص، 1ج، 17 (شمارد از موارد قاعده جري مي ،است
جـري و تطبيـق،     « :انـد    اين قاعده را چنـين تعريـف كـرده         ،برخي از نويسندگان معاصر   

هـا نـازل     آن ةچه آيات دربار   عبارت است از انطباق الفاظ و آيات قرآن بر مصاديقي غير از آن            
  .)147: ص، 15 (»شده است
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   تمايز مفاهيم.3
جـري و  «ديگر متمايز شود تـا معنـاي    رسد كه لازم است چند اصطلاح از هم ميبه نظر  

  :روشن و تفاوت آن با اصطلاحات ديگر مشخص گردد» تطبيق
هـاي قـرآن و توضـيح مقاصـد و            برداري از ابهامات كلمات و جمله        كشف و پرده   :تفسير
   .)4: ، ص1، ج 17و  13: ص، 9 ؛636 :، ص14 (ها اهداف آن
 آن است كه معناي خـلاف       ،ني متعددي دارد كه معناي مشهور نزد متأخرين        معا :تأويل

 -15: صـص ، 1، ج 13 (اي عقلي يا نقلـي بيـان شـود        آيه با توجه به قرينه    ) مرجوح(= ظاهر  
  .)44: ، ص3، ج 17 و 25: ، ص 2 ج ؛18

 كه برخي از بزرگـان معاصـر بـر آن اصـرار     ، معاني متعددي دارد كه يكي از معاني     :بطن
 خصوصيت از آن و انطباق آن بر مـصاديق جديـد            ي كلي از آيه، بعد از الغا      ةرند، اخذ قاعد  دا

  .)30: ، ص22 (است
كه مفهومي عام، كلي يا مطلـق اسـت بـر         ) ها  واژگان يا جمله  ( انطباق ظاهر قرآن     :جري

معنـاي لغـوي و     : نك (آيند  ها پديد مي    ها و مكان    هاي جديد كه در طول اعصار، نسل        مصداق
  .)لاحي جري و تطبيق در همين مقالهاصط

 خاصـي   ةقبلاً در مورد شخص يا واقع ـ     ) واژه يا جمله  ( تفاوتي ندارد كه آيه      ،در اين مورد  
  .نازل شده باشد يا نه

تواند نوعي از تفسير      مي» جري«شود كه     از اين توضيحات و تمايز اصطلاحات روشن مي       
زدايـي و توضـيح        و ايـن نـوعي ابهـام       سازد   چرا كه مصاديق آيه را مشخص مي       ؛به شمار آيد  

 كه موجب توسعه  يكي از قواعد تفسيري است، قاعده جري به عبارت ديگر؛مقصود آيه است
  .شود در مصاديق آيه مي

الصراط المـستقيم  «: كهاست حكايت شده ) ع( وقتي در حديث از امام صادق     ،براي مثال 
 ةرا در سـور   » صراط مـستقيم  «اق  اين روايت مصد  ،  )38: ، ص 10 (»)ع(يعني امير المؤمنين  

ي ي ـرا بـه صـورت جز  » راه مـستقيم « يعني مقـصود از مفهـوم كلـي       ؛كند  حمد مشخص مي  
البته روشن است كه تعيين مـصداق راه مـستقيم و انطبـاق آن بـر امـام                  . سازد  مشخص مي 

)  معـصوم ديگـر    ةو ائم ـ ) ص(مثـل راه پيـامبر    (به معناي نفـي مـصاديق ديگـر آيـه           ) ع(علي
 انـد   را صراط مستقيم معرفـي كـرده      ) ع( ائمه ةطور كه در برخي احاديث هم      همان ؛شود  نمي

  .)41: ، ص1، ج 17(
ويل به معناي خلاف ظاهر آيه      أ چرا كه در ت    ؛آيه است » ويلأت«غير از   » جري «ةاما قاعد 

» جري «ةقاعدچنين    هم .شود   به معناي ظاهري آيه توجه مي      ،»جري« اما در    ،شود  توجه مي 
 چرا كه در جري، ظاهر عام يا مطلق آيه، مستقيماً بر مـصاديق تطبيـق      ،است» بطن«غير از   
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 ،كنـيم    خصوصيت مـي   ي كليه، نخست الغا   ةاساس معناي اخذ قاعد     بر ،اما در بطن   ،شود  مي
گاه آن قاعده را بـر مـصاديق        آوريم، آن   دست مي  ه كليه را با توجه به هدف آيه ب        ةسپس قاعد 

نيـاز بـه    » جري« در حالي كه در اجراي قاعده        .)به بعد  30:، ص 22 (كنيم  جديد تطبيق مي  
 قاعده جري و تطبيق، نوعي تطبيـق        ،به عبارت ديگر   .نيست كليه و عبور از ظاهر       ةاخذ قاعد 

 اما در بطن، نوعي تطبيق باطن قرآن بر مصاديق جديد اسـت             ،ظواهر قرآن بر مصاديق است    
  .ييمرو به رودو نوع تطبيق با جا   در اين،و در حقيقت

در ) ع(اين مطلب از حديث مشهور فضيل بن يسار قابل استفاده اسـت كـه از امـام بـاقر             
ويله، منه ما مضي و منـه مـا لـم يكـن،             ظهره تنزيله و بطنه تأ    «: كند  ت مي مورد قرآن حكاي  

ظـاهر قـرآن چيـزي    ) 195: ، ص16 و 110: ، ص10 (»يجري كما يجري الـشمس و القمـر      
) و واقع شده( برخي از مطالب قرآن گذشته .ويل قرآن استأتاست كه نازل شده و باطن آن 
يعنـي قـرآن    .»چون خورشـيد و مـاه جريـان دارد       قرآن هم . و برخي مطالب آن نيامده است     

كند و اين مصاديق ممكن است از مـصاديق ظـاهر             كند و مصاديق جديد پيدا مي       حركت مي 
ن است از مصاديق باطن قرآن      و ممك ) شود   جري و تطبيق مي    ةكه مشمول قاعد  (قرآن باشد   

نيز به نوعي به همين دو نـوع      ) ره( البته علامه طباطبايي   . بطن است  ألةباشد كه مشمول مس   
 داستان يوسف، عاد، ثمود، فرعون      ،مثالبراي  . )72: ، ص 3، ج   17 (تطبيق اشاره كرده است   

شـمار آيـد و      هب تاريخي   هاي  تواند در قيد زمان و مكان بماند و به عنوان گزارش            و موسي مي  
 خصوصيت كرد و بر موارد مشابه در طول تاريخ بشر و زمان حاضر يها الغا توان از آن نيز مي 
  .دنمو شانتطبيق

و هنگـامي   "؛  )35/اسراء (»وأوَفُوا الْكَيلَ إذِاَ كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ المْستَقيمِ      «: مثال ديگر 
  ."وزن كنيد) و درست( ادا نماييد و با ترازوي راست كنيد، پيمانه را كاملاً كه پيمانه مي

، »تـرازوي مـستقيم   «كه مقصود از    است  حكايت شده   ) ع( از امام كاظم   ،در مورد اين آيه   
  .)187:، ص24، ج 23 (است) ع(امام

 از اهـل   ،انبيـاء سـورة    47آية   الرحمن و    سورة 9 ةدر آي » ميزان «ةدر مورد واژ  چنين    هم
  .)341: ، ص3، ج 18 (است» امام عادل« كه مقصود مكرر نقل شده) ع(بيت

 وسـيلة «، يعنـي    جا با الغاي خصوصيت از تـرازوي مـادي، هـدف آن             در اين  ،در حقيقت 
معيـار  « كلـي بيـان شـده اسـت كـه            ة به عنوان يك قاعد    ،گرفتهقرار  مد نظر   » اريذگ  ارزش
 ،توانـد مـادي      مـي  گـذاري   و اين معيـار ارزش    »  ترازوي مستقيم و عادلانه است     ،گذاري  ارزش
 ةباشـد كـه وسـيل     ) ع( يعنـي امـام    ،چون انسان كامـل     هم ،چون ترازوي دنيوي يا معنوي     هم

 ، آيات فوق در بدو نظر     ،به عبارت ديگر   .ها هستند   گذاري اعمال انسان    سنجش و معيار ارزش   
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توانـد مـصاديق       كليه، مـي   ة اما با الغاي خصوصيت و اخذ قاعد       ،مخصوص ترازوي مادي است   
  . پيدا كندجديدي

قرآن خوانـده   » بطن«گاهي تحت عنوان    » جري« اين نوع از     ،طور كه گذشت   البته همان 
بنـابراين تحـت    . )همـان  (آيد   و يكي از معاني بطن به شمار مي        )به بعد  33: ، ص 2 (شود  مي

 هر چند برخي نويسندگان معاصـر آن        ،گيرد  جاي نمي » جري و تطبيق ظواهر قرآن    «عنوان  
  .)164: ، ص15 (اند  و تطبيق مصطلح شمردهرا از اقسام جري

  
  دلايل قاعده جري .4

 دلايـل متعـددي     ،و جواز اجراي آن در مورد آيات قـرآن        » جري «ةدر مورد صحت قاعد   
  :بيان شده است از جمله

  دليل عقلي. 1. 4
هـا و   هـا و مكـان       زمـان  ؛ از ايـن رو بـراي همـة        قرآن كريم كتابي جاودانه و جهاني است      

 است و اگر مفاهيم و مطالب آن قابل تطبيق با موارد مشابه و مصاديق جديـد                 هاي بشر   نسل
 به تعبير ه،شد ها نباشد، در چارچوب عصر نزول زنداني   زمان و مكان و اعصار و نسلةدر پهن
  .ميرد  آيات مي،روايات

و اسـت   » جري «ة اجراي قاعد  ،قرآن در طول اعصار   يكي از راهكارهاي تداوم حيات      پس  
رسـد و تكليـف و راه آنـان را            هاي بعدي مـي      پيام جاودان قرآن به نسل     ،قاعدهاين   ةلبه وسي 

  از جملـه   ؛ دليلي است كه در احاديث نيز بدان اشاره شده اسـت           ،اين مطلب . سازد  روشن مي 
 ة جـاودانگي قـرآن بـا قاعـد        از رابطة  ، جاودانگي قرآن و در برخي ديگر      از ،در برخي احاديث  

  : استسخن به ميان آمدهجري 
) ع( مـردي از امـام صـادق   ،كه از پدرش نقـل فرمـوده    است  حكايت شده   ) ع(از امام رضا  

شـود بـاز هـم بـر          شـود و منتـشر مـي        چگونه است كه هر چه قرآن درس داده مي        «: پرسيد
  ؟»شود شيريني آن افزوده مي

ي لانّ االله تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهـو ف ـ                 «: فقال
چـرا  «: فرمودند؛  )15: ، ص 62، ج   23(» هكل زمان جديد و عند كلّ قوم غض الي يوم القيام          

 پس قـرآن تـا   ؛كه خداي متعال قرآن را براي يك زمان خاص و مردم خاص قرار نداده است            
  .»روز رستاخيز در هر زماني جديد و نزد هر ملتي تازه است

م ثم مـات     اذا نزلت في قو    هولو ان الآي  ... «: حكايت شده كه فرمودند   ) ع(و نيز از امام باقر    
 و لما بقي من القرآن شئ و لكن القرآن يجري اولـه علـي آخـره مـا                  هاولئك القوم، ماتت الآي   

شد   اي در مورد ملتي نازل مي       آيه) بر فرض (اگر  «؛  )21: ، ص 10(» ...دامت السموات والارض  
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 ليكن قرآن به طور جـاوداني      ؛ماند  نميمرد، چيزي از قرآن باقي        مردند، آيه مي    و آن ملت مي   
  .»جريان دارد

علامـه    از جملـه ؛انـد  نظران و مفسران نيز به همين مطلب اشـاره كـرده           برخي از صاحب  
والاعتبـار يـساعده، فـان القـرآن     « :نويسند مي» جري«بعد از اشاره به روايات      ) ره(طباطبايي

لخلق و واجب العمل، و ما بينه مـن         نزل هدي للعالمين يهديهم الي واجب الاعتقاد و واجب ا         
 همان دون زمان، و ما ذكره من فـضيل         حقائق لاتختص بحال دون حال و لاز       هالمعارف النظري 

»  او شرعه من حكم عملي لايتقيد بفرد دون فرد و لا عصر دون عصر لعموم التشريع                هاورذيل
، چرا كه قرآن براي كند همراهي مي)  جريةقاعد (نبا آ) عقلي(دليل «؛ )42: ، ص1، ج 17(

ها را به اعتقادات و خلقيات و اعمال واجب راهنمـايي   هدايت جهانيان نازل شده است كه آن  
چه قرآن از معارف نظري بيان كرده است حقايقي است كه مخصوص حال و زمان                كند و آن  

يا احكام شرعي عملي كـه بيـان كـرده اسـت          ) اخلاقي(خاص نيست و هر فضيلت يا رذيلت        
  .»گذاري عام بوده است  چون قانون، فرد يا زمان نيستمخصوص

 كه صحت تطبيـق را      ،علاوه بر نقل  « :اند  گونه نگاشته  برخي از نويسندگان معاصر نيز اين     
 چـرا كـه قـرآن كتـاب         ؛گـذارد   كند، عقل و عرف نيز بـر آن صـحه مـي             ييد مي أفي الجمله ت  

 و جامعه، نقش اساسي داشته باشـد         از اين رو بايد هميشه در امر هدايت فرد         ،جاوداني است 
: ، ص15(» و آيات آن بر مصاديق، افراد و شرايط و مقتضيات هر زمـان قابـل تطبيـق باشـد           

157(.  
  آيات قرآن. 2. 4

لَقـَد كَـانَ   « از جملـه  ،گيردقرار » جري «ةدليل يا شاهد قاعد تواند    ميبرخي آيات قرآن    
حتمـاً در سرگذشـت آنـان عبرتـي بـراي           «؛  )111/يوسف(» بِ لاوُلي الْأَلْبا  هفي قَصصهِم عبرَ  
  .»خردمندان است

هـا را   اين آيه بعد از بيان مفصل داستان يوسف و اشاره به سرگذشت پيامبران الهـي، آن        
 انـسان از    ،در اصل به معناي عبور است كه در اين حالـت          » عبرت «ةواژ .داند   عبرت مي  ةماي

 16: ، ص8، ج 21 و 543: ، ص14(بـرد    پي ميشناخت چيز محسوس به امور غيرمحسوس     
ها   ولي از ظاهر آن    ،بينند  شنوند يا مي     يعني خردمندان سرگذشت پيامبران را مي      ؛)ماده عبر 

هـا را در زنـدگي خـود جـاري      گيرند و قواعـد كلـي آن   ها مي  درس زندگي از آن ه،درك  عبور  
  .د و گرفتار مشكلات نشوندها استفاده كنن كنند از نقاط قوت آن  تلاش ميسته،دان مي

: نـك (د  ن ـكن  ها و قوانين كلي و غيرقابل تغيير الهي را بيان مي             آياتي كه سنت   چنين  هم
 شامل حـال كـساني      ،ند در هر عصري   نتوا  كه مي ...)  و 77/ و اسراء  26/ و نساء  137/آل عمران 

  .د كه شرايط مشابه دارندنشو
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ا              وإِن كَادوا لَيستَفزُّونكَ منَ    «: مثال ا وإِذاً لاَّ يلْبثـُونَ خلاَفـَك إِلَّـ  الْأَرضِ ليخْرجِوك منْهـ
و نزديك بود كه تـو را       «؛  » من قَد أَرسلْنَا قَبلكَ من رسلنَا  ولاَ تجَِد لسنَّتنَا تحَويِلاً           هسنَّ قَليلاً

 پس از تو، جـز انـدكى        ،اين صورت جا بيرونت كنند؛ و در       سرزمين بركَنند، تا از آن    ]  اين[از  
روش فرستادگان ماست كه پيش از تو فرسـتاديم؛ و هـيچ تغييـرى          ) اين( .كردند درنگ نمى 
  .»ما نخواهى يافت) و قانون(براى روش 

د، و  شـو   گرفته اشاره مي      انجام مي ) ص(هايي كه عليه پيامبر اسلام      در اين آيات به توطئه    
 كـه اگـر تـو را از ايـن سـرزمين اخـراج               گردد دآوري مي  يك قانون و سنت الهي يا      ،در ادامه 

 ةاين قـانون در هم ـ    . آوردند  دوام مي ند و مدت اندكي     شد  گرفتار مجازات الهي مي    ،كردند  مي
هاي بعدي نيز جـاري        قبلي جاري شده و در مورد امت       ان در مورد پيامبر   ؛اعصار جاري است  

ها را از سـرزمين و قـوم خـود            و آن  جويي كند   هركس با دين و رهبران الهي ستيزه      . شود  مي
ماند و گرفتار عـذاب     گري آنان و هدايت مردم شود، مدت كمي مي          اخراج كند و مانع هدايت    

هـاي ضـد ديـن     امروز نيز اين قاعده در مورد مستكبران و طاغوت       . دگرد نابود مي شده،  الهي  
  .شود جهان جاري مي

رگذشت اقوام پيشين و عبرت آموزي      گردي و ديدن س     مردم را به سير و جهان      نيزآياتي  
كه همگـي  ...)  و44/ و فاطر9/ و روم  137/ و آل عمران   109/يوسف: نك(خواند    از آنان فرا مي   

هـا بـار ديگـر جريـان          ها و سرگذشت     يعني اين سنت   ؛دندار» جري «ةبه نوعي اشاره به قاعد    
ها آيات الهـي اسـت كـه          بلكه اين  ،هاي تاريخي ندانيد    ها را به عنوان گزارش     پس آن  .يابد  مي

 ممكن است داسـتان عـاد و        ،آري. دنياب   مصاديق جديدي مي   ، و در طول اعصار    ندقابل تكرار 
بار ديگر در مورد بشر اتفاق افتد و اين آيات در مورد            ... ثمود و فرعون و موسي و قوم لوط و          

  .دند و تطبيق شونهاي بعدي جريان ياب ملت
  احاديث. 3. 4

 ، بـه طـور صـريح   ،)ع(اشاره شد، در برخي احاديث منقول از اهل بيت  طور كه قبلاً     همان
 نايترين    مهم .بيان شده و در برخي به صورت غيرصريح از آن ياد شده است            » جري «ةقاعد

 :)150:ص،  15(انـد      حديث فضيل بن يسار است كه برخي سند آن را صحيح دانسته            روايات
ل عن منصور بن اذنيه عـن الفـضيل بـن           حدثنا محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعي       "

و بطن و ما فيه حرف       لها ظهر   الاّ و  هما من آي   «هعن هذه الرواي  ) ع(لت ابا جعفر  أس: يسار قال 
ظهر و بطن هو تأويلهـا منـه   «): ع(قال ؟"و بطن ما يعني به قوله لها ظهر » له حد يطلّع   الا و 

ويـل شـئ    ألقمر، كلما جاء فيه ت    ما قد مضي و منه ما لم يجي، يجري كما تجري الشمس و ا             
ويلـه الاّ االله و   أوما يعلـم ت   «حياء كما قال االله تعالي      موات كما يكون علي الأ    منه يكون علي الأ   
  .)199: ، ص16(» نحن نعلمه» الراسخون في العلم



58 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 ولـي   ،نقـل شـد كـه سـند دارد        )  ق 299 يا   301م  ( صفار   بصائر الدرجات روايت فوق از    
بـا   از فضيل بن يسار نقل شـده كـه           ،بدون سند )  ق 320م  (ياشي  همين روايت در تفسير ع    

ويله، منه ما مضي و منه ما لـم         أظهره تنزيله و بطنه ت    : قال... « :گونه است   اين ،اندكي تفاوت 
-22: ، ص 10(» ...يكن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر، كلمّا جاء منه شئ وقع قـال              

23(.  
ويـل  أللقـرآن ت  : ثم قـال  « :حكايت شده است  ) ع(ادق در روايت ديگر از امام ص      چنين  هم

ويل شئ منـه وقـع      أيجري كما يجري الليل و النهار و كما تجري الشمس و القمر، فاذا جاء ت              
  .)79: ، ص23 ج ،23(» فمنه ما قدجاء و منه ما يجئ

قلـت  : عن ابـي بـصير قـال       :حكايت شده است  ) ع(و نيز در حديث ديگري از امام صادق       
المنذر و علي الهـادي،     ) ص(رسول االله : فقال» انما انت منذر ولكل قوم هاد     «): ع(لابي عبداالله 

  يا ابا محمد هل من هاد اليوم؟
  .ا منكم هاد بعد هاد حتي دفعت اليكذبلي جعلت فداك ما: قلت
رحمك االله يا ابا محمد لوكانت اذا نزلت آيه علي رجل ثم مات ذلك الرجل ماتـت                 : فقال

: ، ص 1 ج   ،19(» و لكنّه حي يجري فيمن بقي كمـا جـري فـيمن مـضي             ، مات الكتاب    هالآي
192(.  

عن محمد بن خالـد بـن الحجـاج الكرخـي عـن             « :نقل شده است كه   نيز  ) ع(از امام باقر  
 القرآن نزل اثلاثاً ثلـث فينـا و         هيا خثيم ) ع(قال ابوجعفر :  قال هبعض اصحابه رفعه الي خثيم    
 اذا نزلـت  ه و مثَل، ولـو ان الآي ـ  ه من كان قبلنا و ثلث سنّ      ا و عدو  في احبائنا و ثلث في اعدائن     

 لما بقي من القرآن شئ ولكـن القـرآن يجـري اولـه              هفي قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآي       
»  هم منها من خيـر او شـرّ        ]و[ يتلونها   هعلي آخره ما دامت السموات و الارض و لكل قوم آي          

  .)21: ، ص10(
، 12 (اند  برخي رجال اين دو حديث اخير ضعيف شمرده شده         :بررسي سندي . 1. 3. 4

 و حديث اخير مرفوعه است، ولي اين مطلب زيـاني بـه             )يل مبحث محمد بن سنان زاهري     ذ
 ثانيـاً   ، چرا كه اولاً مضمون اين احاديث در حديث صحيح اول آمـده اسـت              ،زند  بحث ما نمي  

   .داردز نيدليل عقلي و قرآني » جري «ة قاعد،طور كه گذشت همان
  : مهم قابل استفاده استةاز اين احاديث چند نكت :بررسي محتوايي. 2. 3. 4
چون خورشيد هـر روز طلـوع         يعني هم  ؛چون ماه و خورشيد در جريان است       قرآن هم . 1

آينـد    اي به دنيا مي      هر روز عده   را كه  چ ؛كند  جديدي دارد و به مردم جديدي نور افشاني مي        
 پس نه نور خورشيد تكراري اسـت و نـه نـور گيرنـدگان آن ثابـت                  .ندرو  اي از دنيا مي     و عده 
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هاي جديدي    اي دارد و هر روز مصداق        بنابراين قرآن نيز هر روز هدايت و مطلب تازه         .هستند
  .هاي بشري دارد در نسل

طور كـه در   دارد، هماناشاره  در حقيقت به جهاني و جاوداني بودن قرآن      ،اين روايات . 2
» بطن«و  » جري «ةو قاعد ) ما دامت السموات و الارض    (دان تصريح شده بود      ب هروايت خثيم 

 از قيد زمان و     ، اين دو قاعده   ة قرآن به وسيل   ،به عبارت ديگر  . نيز از رموز اين جاودانگي است     
  .يابد ها سريان مي ها و مكان در تمام زمانو شود  مكان نزول خارج مي

اشاره شده بود كـه پيونـد       » ويلأت«و  » بطن«،  »جري«در اين روايات به سه اصطلاح       . 3
  .دهد ها را در برخي موارد نشان مي اين سه مطلب يا همگوني آن

» بطـن «همـان   » تأويـل «صاحب نظران نيز بر اين مطلب اصرار دارند كه يكي از معاني             
 كليه از آيه و جريان يافتن آيـه در طـول زمـان و               ةبه معناي اخذ قاعد   » بطن«آيات است و    

  .)به بعد 33: ،  ص22 ( تطبيق بر مصاديق جديد استمكان و
: ، ص3، ج 17 (نيـز اشـاره كـرده اسـت     ) ره(طباطباييطور كه گذشت و علامه       همان. 4

 جري و تطبيـق     ةقرآن كريم است كه داراي ظاهر و باطن است و قاعد          » يجري« فاعل   ،)72
ه و    ةي اخـذ قاعـد    به معنا (طور كه در باطن قرآن        همان ،شود  در ظواهر قرآن جاري مي      كليـ
  .دگرد جاري مي) تطبيق بر مصاديق جديد

برخي ديگـر در عـصر مـا        است،  ويلات قرآن واقع شده     أبرخي از مصاديق و بطون و ت      . 5
  .يابد شود و برخي ديگر در آينده تحقق مي واقع مي

 مثل روايت فـضيل بـن       ؛شود  ها به خوبي استفاده مي      اين مطلب از تعبيرات برخي روايت     
ويل شئ منه يكون علي الاموات كما يكون علي الاحيـاء ـ كلمـا جـاء     أكلما جاء فيه ت(ر يسا

  ....) اذا نزلت في قوم ثم مات-ه لكل قوم آي (ه و روايت خثيم)منه شئ وقع
 مفاد بـسياري از روايـات       ،شود  ها استفاده مي   كه از آن  » جري «ةاز اين روايات و قاعد    . 6

در مـورد اهـل   ...) ربـع ـ ثلـث و   (رمايد بخش مهمي از قرآن ف  رواياتي كه مي؛شود روشن مي
، 2، ج   19و   21: ، ص 10 (است) ع( دشمنان اهل بيت   ةها دربار  و بخش مهمي از آن    ) ع(بيت
  .)628: ص

 يعني وقتي قـرآن از      ؛گونه احاديث از باب تعيين مصداق يا مصداق كامل آيات است           اين
هـا از    من و صـالح آن    ؤو دوستان م ـ  ) ع(هل بيت  ا ،گويد  سخن مي ... منان، صالحان، شهدا و   ؤم

از اين روست كه اهـل سـنت از ابـن عبـاس حكايـت                .هاي اين آيات هستند     برترين مصداق 
الا و علي رأسـها  » يا ايها الذين آمنوا « فيها   هما انزل االله آي   ): ص(قال رسول االله  «: اند كه   كرده

  . )251:، ص1، ج 7 (»و اميرها
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در مـورد اهـل     ( بعد از تقسيم قرآن به سه قسمت         هايت خثيم ست كه در رو   وهمين ر از  
و د  شـو   مـي اشـاره   » جري «ة بلافاصله به قاعد   )ها  ها و مثال    ها و سنت   و دشمنان آن  ) ع(بيت

  .كه قرآن مخصوص زمان خاصي نيست و هر زماني مصاديق جديد داردگردد  يادآوري مي
مستفاد از كلام » جري «ةقاعداين در حالي است كه برخي نويسندگان و مفسران كه به      

اند كـه     اند و گمان كرده     گونه روايات را تفسير آيات شمرده      اند، اين   توجه نداشته ) ع(اهل بيت 
، 11 (است كه در روايـات آمـده اسـت        )) ع(بيت  اهل(= آيات قرآن منحصر در اين مصاديقي       

  .)184، 69، 47: صص
» االله« بـر    ، آل عمران  سورة 7 ةر آي د» والراسخون في العلم   «ة جمل ،اساس اين روايات   بر

ويـل و   أاز راسخان در علـم هـستند كـه ت         ) ع(است و ائمه  شده  عطف  ) ما يعلم تأويله الاّ االله    (
شـود     در احاديث اهل بيت بسيار ديده مي       ،دانند از اين رو     بطن و جري و تطبيق آيات را مي       
  .)همان(كنند  كه مصاديق آيات را مشخص مي

 يعني مـصداق    ند؛ا»جري«ت نيز از باب     اه لازم است كه همين رواي     ولي توجه به اين نكت    
را منحصر  » ويل و بطن و جري    أت« ولي فهم    ندا كردهعرفي  م» ائمه«كامل راسخان در علم را      

توانـد از راسـخان و         بلكه هر دانشمند ربـاني و مفـسر ژرف انديـشي مـي             ؛ندنك  در آنان نمي  
  .استواران در علم به شمار آيد

 ةدرصـدد تـرويج قاعـد     ) ع( اهـل بيـت    ،شـود    كه از روايت ابوبصير روشن مـي       طور همان
 ذهن آنان را به مصاديق جديـد        ،الاتيؤاند و با طرح س      و آموزش آن به اصحاب بوده     » جري«

لكـل قـوم     «ةهنگامي كه ابوبصير مصداق جديد آي      .اند  كرده  آيات در اعصار جديد متوجه مي     
 جـري را متـذكر      ة قاعـد  ،)رحمك االله ( ضمن تشويق او     )ع( امام صادق  ،كند  را بيان مي  » هاد
  .شود مي

  
  قلمرو قاعده جري. 5

 آيـات  ةشود كه اين قاعـده در مـورد هم ـ    جري استفاده ميةاز دلايل عقلي و نقلي قاعد     
  منحصر به مخاطبان صدر اسلام و اقوام گذشته         ن چرا كه اگر آيات قرآ     ؛شود  قرآن جاري مي  

 جـري   ة در روايـت فـضيل، مـسأل       .ميـرد   شود و مـي     ي تبديل مي  باشد، قرآن به كتابي تاريخ    
ده است كه در مورد بطـن قـرآن در همـان            آم ، همان و در توضيح آن   شده  بطن  با  دوش   هم

  .)199: ، ص16(روايت آمده است 
 اما جري ؛چون آيات قصص  هم،تر است تر و آسان البته جري و تطبيق برخي آيات روشن 

ويژه در مورد  ه ب ؛تر است و نياز به دقت بيشتري دارد          مخفي ،ياتو تطبيق در برخي ديگر از آ      
  .دهيم  آن را توضيح مي، مقالهة كلي از آيه كه در ادامةالغاي خصوصيت و اخذ قاعد
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  هاي جري و تطبيق گونه .6
توانـد بـه چنـد     هاي قرآن بر موارد و مصاديق جديـد مـي       جري و تطبيق واژگان و جمله     

  :صورت انجام شود
  )آيات و روايات(جري و تطبيق با كمك قرائن نقلي . 1. 6

  .)7/حمد (»راَطَ الَّذينَ أَ نعْمت علَيهِمص«: مثال
ينَ والـصديقينَ                   « نَ النَّبِيـ م اللـّه علـَيهِم مـ ذينَ أَنعْـ من يطعِ اللّه والرَّسولَ فَأوُلئك مع الَّـ

ينَ وحالالصو اءدالشُّهيقاًوفر كنَ أوُلئس69/نساء (»ح(.  
كساني كـه خـدا بـه    «شود كه مقصود از   دوم مشخص مية آي ة اول به وسيل   ةمصاديق آي 

  . شهدا و صالحان هستند،پيامبران، صديقان» ها نعمت داده آن
ا     الَّذينَ أخُْرجِوا من ديارِهم بغَِي    «في قول االله    ) ع(عبداالله  عن ابي : مثال از روايات   قٍّ إِلَّـ رِ حـ
   نَا اللَّهبقوُلُوا رنزل في علي و جعفر و حمزه و جـرت فـي الحـسين بـن                :  قال )40/حج(» أَن ي

  .)219: ، ص44، ج 23(» حيه و الاكرامتعلي عليهم السلام و ال
يعنـي امـام   ) ص( سوره حج را در مورد سه صـحابي پيـامبر  40 ة نزول آي،در اين حديث 

 ،شود و به مصداق جديـد آيـه   الغاي خصوصيت ميسپس  ،شمارد ي، جعفر و حمزه م    )ع(علي
  .اميه از مدينه به كربلا هجرت كرد كند كه بر اثر ظلم بني اشاره مي) ع(يعني امام حسين

جري و تطبيق قرآن با كمك روايـات، مـوارد و كاربردهـاي متنـوعي دارد كـه در                 : تذكر
  .ادامه بيان خواهد شد

  ن غيرنقلييقراري و تطبيق با كمك ج. 2. 6
ن عقلي، عقلايي و نيـز بـا اسـتفاده از خـصوصيات ادبـي، تـاريخي و                  يگاهي با كمك قرا   

  .ها را استنباط كنيم و مشخص سازيم توانيم مصاديق آن  مي،شرايط زماني و مكاني جديد
 و  155/بقـره  (هاي الهي كه در قرآن آمده است مثل سـنت ابـتلا و امتحـان                سنت: مثال
 مـصاديق جديـد دارد و       ،در هـر زمـان    ...  و   )53/ و انفال  11/رعد ( تغيير  و سنت  )2/عنكبوت

شـوند و     مـي ... مثلاً گروهي از مردم گرفتار ترس، گرسنگي و مـشكلات جـسمي و مـالي و                 
  :گردند مصداق اين آيه مي

»  بـِشَي نَّكُملُوالـْأَنْفُ               لَنَبالِ وونَ الـْأَم وعِ ونَقـْصٍ مـ نَ الخْـَوف والجْـ شِّرِ     ء مـ سِ والَّثمـراَت وبـ
شما را به چيزى از ترس و گرسـنگى و كاهـشى در             ]  همه[و قطعاً   "؛  )155/بقره (»الصابِريِنَ

  ."كنيم؛ و به شكيبايان مژده ده ها و محصولات، آزمايش مى ها و جان ثروت
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  كاربردهاي قاعده جري .7
  بيان مصاديق الفاظ عام. 1. 7

 احاديـث، مـصاديق و      ةكه به وسـيل   است   عام به كار رفته      ة واژ  يك ،گاهي در آيات قرآن   
  .شود موارد آن روشن مي

 نيكـان در    قطعـاً «؛  )14 -13/انفطار (»إِنَّ الْأَبراَر لَفي نعَيمٍ وإِنَّ الْفجُار لَفي جحيمٍ       «: مثال
  .»ندا ند، و مسلماً بدكاران در دوزخا نعمتي فراوان

هستيم و دشمنان   ) ابرار(ما نيكان   «: حكايت شده كه فرمودند   ) ع(در حديثي از امام باقر    
  .)436: ، ص4، ج 4 (»هستند) فجار(ما بدكاران 

 ةتوانـد شـامل هم ـ      ف و لام است كـه مـي        نيكان و بدكاران، جمع همراه با ال       ،در اين آيه  
 مـصاديق آن را     ، ولـي در حـديث فـوق       ؛هاي پيشين و امت اسلام شود       نيكان و بدكاران امت   

 ،مـصداق بـارز ايـن آيـه هـستند     ) ع(روشن است كه اهل بيـت  . كند  معرفي مي ) ع(اهل بيت 
 ولي مصاديق و تفسير آيه      ؛مصاديق بارز بدكاران هستند   ) ع(طور كه دشمنان اهل بيت     همان

) ع(گونه تعيين مصداق در روايات تفسيري اهـل بيـت          البته اين . منحصر در اين افراد نيست    
 رعد را امام هر زمان معرفـي  سورة 7 ةدر آي» لكل قوم هاد«صداق طور كه م  زياد است همان  

پيامبر را   توبه   سورة 119 ةدر آي » كُونُوا مع الصادقينَ  « و مصداق    )191: ، ص 3، ج 19 (كرده
  .)262 و 259: ص، ص1، ج 5 (اند ذكر كرده) ع(و علي و اهل بيت

  بيان مصاديق الفاظ مطلق. 2. 7
  :سم قابل تقسيم است خود به دو ق،اين مورد

برخي از واژگان و جملات قرآن مطلـق اسـت و هـيچ              :تعيين مصاديق فردي  . 1. 2. 7
هـا    مصداق يـا مـورد خـاص آن   ، احاديثةوسيل هقيدي براي تعيين مورد خاصي ندارد، ولي ب    

  .شود مشخص مي
ضحْكُ          اِ«: مثال  ،در واقـع  «؛  )29/مطففـين  (»ونَنَّ الَّذينَ  أجَرَموا كَانُوا منَ الَّذينَ آمنُـوا يـ

  .»خنديدند  همواره به كساني كه ايمان آوردند مي،كساني كه خلافكاري كردند
و ) ع(علـي » منـان ؤم«امـروز مقـصود از      «: كـه گفـت   اسـت   از ابن عباس حكايت شـده       

  .)329- 327: صص، 2، ج 5 (»منافقان قريش هستند» خلافكاران«
آيـا كـساني كـه      «؛  )9/زمـر  (»نَ يعلمَونَ والَّذينَ لَا يعلمَونَ    هلْ يستَويِ الَّذي  «: مثال ديگر 

  »!دانند يكسانند؟ دانند با كساني كه نمي مي
بيت  ما اهل) الذين يعلمون(دانايان «: حكايت شده كه فرمودند ) ع(در حديثي از امام باقر    

  . )204: ، ص8، ج 19 (»دشمنان ما هستند) الذين لايعلمون(هستيم و نادانان 
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آيـا  : ويل آيه چنين استأت: حكايت شده كه فرمودند) ع(در حديث ديگري از امام صادق    
دانند و او را سـاحر    فرستاده خداست و كساني كه آن را نمي       ) ص(دانند محمد   كساني كه مي  

  .)116: ، ص2، ج 5 (»پندارند، مساوي هستند گو مي و دروغ
منان و  ؤ م ةتواند شامل هم     اول مي  ةدر آي هاي آيات مطلق است و        عبارت ،ها  در اين مثال  

 امـا روايـات     ، دانايان و نادانـان بـشود      ةتواند شامل هم     دوم نيز مي   ةخلافكاران بشود و در آي    
به معناي انحصار تفسير و مصداق آيـه در  كه  اند  برخي از مصاديق آيه را مشخص كرده  ،فوق

  .استاديق مختلفي بيان شده  دوم مصة آي، براي از اين رو در احاديث.اين موارد نيست
بـه عنـوان    . خـورد   زياد به چشم مي   ) ع(گونه موارد نيز در احاديث تفسيري اهل بيت        اين
  حمد را يهود و نصاري     ةسور» وب عليهم و لا الضالين    غيرالمغض« مصاديق   ،در احاديث مثال،  

 )24: ، ص 1، ج   4 (شناسـند    و يا نواصب و افرادي كه امـام خـود را نمـي             )74: ، ص 1، ج   8(
  .اند معرفي كرده

هر چند آيات محكم و احكام اساسي  :تعيين مصاديق از نظر حالات و افعال  . 2. 2. 7
مثل نماز، روزه، حج، نفي شرك و قتل به ناحق و زنا و             (كند    قرآن در طول اعصار تغيير نمي     

  برخي موضوعات احكام و آيات ممكـن اسـت         )كه تابع زمان و مكان نيست     ... خواري و  شراب
برخـي از آيـات قـرآن بـه          دور از ذهن نيست كـه         يعني ؛براساس مقتضيات زمان تغيير كند    

اسـاس عـرف و عـادت داشـته           مصاديق خاصي بـر    ،صورت مطلق بيان شده و در عصر نزول       
 از  وكند هاي پديد آمده در جامعه تغيير مي  عرف و عادت و روش، ولي با گذشت زمان،است

هـا   كند و آيـات در آن        مصاديق جديد پيدا مي    ،قتضيات زمان اساس م   همان آيات بر   ،اين رو 
  .يابد جريان مي

 مـستقل قـرار     اي  قدر بر اين مطلب اصرار دارند كه آن را قاعده          نظران آن   برخي از صاحب  
 هالقرآن يجري في ارشاداته مع الزمان و الاحوال في احكامـه الراجع ـ           « تحت عنوان     و اند  داده

 انـد   اي بزرگ دانسته    اي جليل القدر با فايده       آن را قاعده   ،ن ياد كرده  از آ » الي العرف و العوائد   
  .است» جري «ةشن است كه اين مطلب بخشي از قاعد ولي رو.)79: ، ص6(

و به پـدر و مـادر نيكـي         «؛  )151/ و انعام  39/ و نساء  13/بقره (»وبِالْوالدينِ إحِساناً «: مثال
  .»كنيد

ت كه خصوصيات آن در گفتار و رفتـار مـشخص نـشده             نيكي به پدر و مادر مفهومي اس      
در صـدر   . شـود    مصاديق و حالات و افعـال جديـدي مـصداق آن مـي             ،است و در هر عصري    

توانـد   مين غذا و لباس آن عصر و گفتار نيكو از مصاديق آن بود، ولي در عصر ما ميأ ت ،اسلام
مثـل تمـاس   (ترونيكـي  مصاديق جديدي از غذا و مسكن و نيز دلجويي از طريـق روابـط الك         

 »معـروف «گونه اسـت مفـاهيمي مثـل          همين .مشمول نيكي باشد  ...) تلفني، ايميل، فاكس    
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 كه در امر به معـروف و در مـورد رفتـار بـا ديگـران و                  ...) و 180-178/ و بقره  19/نساء: نك(
كـه  ...  و ...) و 25/ و رعـد   27/بقره (»صله رحم «موارد اجرايي احكام دستور داده شده است و         

 نيـز در مـورد      .شـود   در هر عصري افعال و گفتار و حالات و موارد جديدي مـصداق آن مـي               
 و  )60/انفال (»قوه و نيروي جنگي   «و  ) 26/اعراف (»لباس« و   )31/اعراف (»اسراف«مصاديق  

ها در   كه مصاديق عرفي، شرعي و عقلي آن   )29/نساء (»تجارت« و   )8/مائده (»عدل و قسط  «
  .شود ق آيه مي مقصود و مصدا،هر زمان

   خصوصيت و اخذ قاعده كليه از آيهبيان مصاديق آيه بعد از الغاي. 3. 7
و تطبيق آيات بـر مـصاديق بـه دو صـورت انجـام              » جري «ة قاعد ،طور كه گذشت   همان

 ة كلي ـ ةدوم تطبيـق قاعـد    ؛  هر آيه بر مصاديق بـه صـورت مـستقيم          اول تطبيق ظا   :گيرد  مي
  .ناميم تطبيق غيرمستقيم ميرا آن برگرفته از آيه بر مصاديق كه 

شود و هدف آيـه        خصوصيت مي  ي آيه از قيود زماني و مكاني الغا       ،نخستدر قسم اخير،    
 آن قاعده بر مصاديق جديد حمل       ه،شد  اي كلي از آن برگرفته         سپس قاعده  ،آيد  به دست مي  

  .شود مي
 و بسياري   )892: ، ص 20 ( قرآن داراي شأن نزول است     ة بيش از هزار آي    ،به عبارت ديگر  

 يد كه در ايـن مـوارد لازم اسـت الغـا           هاي قبل از اسلام هستن      از آيات در مورد اقوام و ملت      
  .خصوصيت شود و آيه به موارد مشابه در طول اعصار تعميم داده شود

  
  گيري بندي و نتيجه جمع  .8

و اسـلام مطـرح بـوده      جري و تطبيق از صدر   ةآيد كه قاعد    دست مي  هاز مجموع دلايل ب   
كاربردهـاي متعـددي در تفـسير قـرآن     اين قاعده  .قرار گرفته است ) ع(ييد اهل بيت  أمورد ت 

بلكه هر مفسري براي تفسير كاربردي و مطابق بـا           ؛اند  دارد و مفسران نيز از آن استفاه كرده       
زنده بودن قـرآن    كارهاي تداوم    يكي از راه   ،آري.  ناچار است از اين قاعده استفاده كند       ،زمان
 ،موارد مشابهو  جري ةاجراي قاعدقاعده است، چرا كه جاودانگي قرآن بستگي به ي اين  اجرا

  .مرد شد و مي دارد وگرنه قرآن كتابي تاريخي ميمثل بطون قرآن 
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دار  :قـم ،  4 و   1ج   ،البرهان فى تفـسير القـرآن      ،)1334(البحرانى، سيد هاشم الحسينى،     . 4
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